
با خوشحالی گفت 
آقای جوادی 
تفسیر سوره 
مائده را تمام 

كردند. برای اینكه 
تفسیر سوره 

مائده تمام شده 
بود خیلی ذوق 

می كرد

یــک نــفــر بـــود. مــی شــود گــفــت کــه عــالــم تــر و 
مهاجم تر از بقیه بــود. استادش اینها را به 
او یــاد داد، او هم توسعه داد و به بقیه یاد 
داد. همراهی ای که تیم با هم می کرد مورد 
شناسایی هم قبول گرفت. آقای شهریاری 
می توانست محاسبات سوخت هسته ای را 
انجام بدهد. دشمن هم خبر گرفت که چه 
کسی محاسبات سوخت هسته ای را برای 
راکتور تهران انجام داد. دشمن به این نتیجه 
ج از کشور که  رسید که آقای شهریاری به خار
نمی رود، نترس و شجاع هم هست  بنابراین 
اگر هم او را بترسانند از پروژه های استراتژیک 
کــشــور پــاپــس نمی کشد و دارد مشکلات 
کشور را با امکانات خود کشور حل می کند و 
می تواند امکانات کشور را هم توسعه بدهد و 
در محاسبات هسته ای در سطح اول جهانی 
قرار می گیرد. افرادی که بیرون هستند، نبوغ 
این آدم هــا را درک می کنند. پس می گوید او 
 data با ما که کار نمی کند و نمی توانیم به او
غلط بدهیم، چون غلط ها را درمــی آورد. حتی 
توسعه هم می دهد و نــرم هم می نویسد و 
دارد برای صنعت هسته ای کشور بدون دریغ 
و بدون پول کار می کند. اگر یک کمی اضافی 
به او پــول مـــی دادی پس مــی داد و می گفت 
 کار بزرگی انجام 

ً
همان قدر کافی است. واقعا

داد و می شد به او میلیاردی پــول داد، ولی 
ــت و  هــمــان حقوقش را می گفت کــافــی اس

نیازی ندارم.

یکی  نتیجه اش هــم مــی شــود تـــرور فیز
ایشان

ایــن جــســارت نشود بــه افـــرادی کــه تــرور 
نشدند. آنها چند نفر شاخص و در دسترس 
را انتخاب می کنند تا از این طریق در جامعه 
ــر هــم دارد و  علمی مــا رعــب ایــجــاد کنند. اث
نمی شود گفت بــی اثــر اســت. بعضی جاها 
ــرد و  ــــن رعــــب ایـــجـــاد مـــی شـــود، فــ وقــتــی ای
خــانــواده هــایــشــان مــی تــرســنــد و می گویند 

این چه کاری است که خودم را به خطر بیندازم؟ مملکت که از من 
حمایت نمی کند. در سال 78 یک استاد فهیم و باسواد به شهریاری 
گفت شما نمی ترسی وارد این کارها می شوی؟ با هم رفته بودیم که 
به ایشان بگوییم داریم این کارها را انجام می دهیم. پرسید شما 
نمی ترسید؟ شهریاری گفت: نه، فوقش ما را می کشند. او چون 
ج بود و همه مدارک علمی اش را از امریکا گرفته  تحصیلکرده خار
بود، آن محیط را خوب می شناخت و گفت به این سادگی ها نیست. 
تهدیدهای دیــگــری هــم هست و پیش بینی مــی کــرد کــه شما در 
معرض خطر هستید و باید مراقب باشید. اما شهریاری هیچ وقت 

از کاری که باید می کرد و از توسعه علم در کشور دست برنداشت.

گاه این کار را می کرد. کاملاً خودآ
بله، این اواخر به راننده و محافظش هم گفتم یک کمی هوای 
دکتر را داشته بــاش. یک حالتی بــود که دیگر اذیــت می شد که 
 به او بگویند مراقب باش، تو را می زنند. همیشه می گفت 

ً
دائما

خــدا چگونه شیشه را در بغل سنگ نگه مـــی دارد. اگــر بخواهد 
ــی دارد. تــفــاوت مــن و شــهــریــاری شاید در همین  مــرا هــم نگه مــ
بود. خداوند آن روز صبح مرا نگه داشت و ایشان را برد، چون او 
احتمالاً در حیاتش با عبادتش و مسیری که رفته بــود، شهید 
شده و آماده شهادت شده بود. این شرایط برای من پیدا نشده 
بود و شاید من باید می ماندم که این شهدا را از منظری که دیده 
 خــانــواده و 

ً
بــودم و می شناختم به جامعه بشناسانم. مطمئنا

دوستان شان آنها را از منظرهای دیگری دیــده انــد و می توانند 
توصیفات دیگری داشته باشند. من حاصل 16 سال رفاقت با 

شهید شهریاری را برای شما توضیح دادم.
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